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  نو رمان توي هزار در پژوهشيبررسي و نقد كتاب 

  *طهمورث ساجدي

  چكيده
منتشـر   رمان تـا ضـد رمـان    از عنوان بادنبالة اثري است كه مؤلف آن را  اين كتاب

موضوع . پيش منتشر كرده بوده استها  سالكه اي  مقالهكرده و مبناي هر دو اثر هم 
. اصلي كتاب جديد رمان نو در فرانسه و نيز نويسندگان رمان نو و آثارشـان اسـت  

هـا را از طريـق ترجمـة     نويسندگان زياد نيست، وليكن مـا در ايـران آن  تعداد اين 
. شـده اسـت   شـناخته شناسيم و به همين خاطر موضوع رمـان نـو هـم      آثارشان مي

اند،   علاوه، مؤلف در مقدمه گفته كه مخاطبان اين كتاب متخصصان ادبيات فرانسه به
بيننـد و    شده نمي قول  نقلون اي از متون گوناگ    اما اين مخاطبان چيزي جز مجموعه

اي رقم خورده كه موجب زايل شدن آن شده   گونه بهسواي آن، نحوة تحقيق آن نيز 
از اين رو، براي نشان دادن موضوع به بررسي و تحليل مستدل آن از طريـق  . است
  .كه گرايش مهمي در ادبيات تطبيقي فرانسه است، اقدام شده است ،شناسي منبع

  .ادبيات فرانسه، قرن بيستم، رمان نو، نويسندگان رمان نو، ترجمة رمان نو :ها  كليدواژه
  

 مقدمه .1

از ، تحقيقـي محـدودتر از كتـاب اول،    پژوهشي در هزار توي رمان نواز نظر ابعاد تاريخي، 
شود، وليكن از نظر حجـم تقريبـاً     ، است و در واقع دنبالة آن محسوب ميرمان تا ضد رمان

كنـد و    اي از آن را در كتاب دومي ارائـه مـي    از همان ابتدا مؤلف خلاصه. استدو برابر آن 
ف يوص ـتو آثارشـان را بـه    ،نويسندگان رمان نـو  ،سپس گام به گام موضوع اصلي رمان نو

از . تر از نگارش كتاب اولي و بـا فاصـلة زمـاني دوسـاله      هم با نگارشي متفاوت آن، دنك  مي
ويژه  بهاند،   شده كه مخاطبان اين كتاب متخصصان ادبيات فرانسهكه در مقدمه گفته ي يجا آن

                                                                                                 

  tsadjedi1330@ut.ac.irاستاديار دانشگاه تهران، مركز پژوهشي زبان خارجي  *
  12/12/1394: ، تاريخ پذيرش2/10/1394 :تاريخ دريافت



 پژوهشي در هزار توي رمان نو نقد كتاببررسي و    110

 

كنند، خواننده، از ابتدا تا انتها و از مقدمه   هايي را مطرح مي  كساني كه دربارة رمان نو پرسش
ايـن نقـل   . بينـد   شده در آن نمي قول  نقلاي از متون گوناگونِ   تا مؤخره، چيزي جز مجموعه

هـا در   شناسـي آن  ها حـذف شـده و گـاه نيـز كتـاب      اي آن  ارجاعات صفحهها، كه گاه   قول
مخلـص  . ، از اعتبار كار تحقيقـي كاسـته اسـت   دهشنشده ذكر  بندي  طبقهشناسي نهايي  كتاب

هـاي    مسـتقيم و سـبك    خاطر ارجاعات غيـر  كلام اين كه محقق هم، چون رشتة افكارش به
شـود و سـرانجام بـه منـابع       عايـدش نمـي  ، چيزي است ها مغشوش شده  قول  نقلمتفاوت 

تحليل حاضـر درصـدد اسـت ايـن     . كند تا جبران مافات شود  موضوعي فرانسه مراجعه مي
هاي فعلي ادبيـات    شناسي، كه يكي از گرايش  مغشوش بودن اثر مورد بحث را از طريق منبع

  .نسه است، بررسي كرده و نشان دهدتطبيقي فرا
  

  بررسي و نقد كتاب. 2
باشد كه مؤلـف   يا  مقاله گريد عنوان تواند  يم يخوب به نو رمان يتو هزار در يپژوهش كتاب

 مةين تا نوزدهم قرن آغاز از رمان تحولات ريس در يپژوهش« عنوان باو  1380آن را در سال 
مؤلـف، كـه همـت     واقـع  در. اسـت  كرده منتشر) 119- 99: 1380 ،يعلو( »ستميب قرن اول
 ازآن بسط داده است، ابتدا آن را با عنـوان   يايزوا يبه خرج داده و مقاله را در تمام ياديز

 ني ـاز ا. ارائه كرده است نو رمان يتو هزار در يپژوهشو سپس با عنوان  رمان ضد تا رمان
از كتاب دوم، كـه بـه نوبـة خـود شـكل       يا  دهيا تواند  يم مذكور مقالة به تر  قيدق يرو، نگاه

 ني ـا در كـه  نـو،  سـان ينو  رمان ياسام يتمام باًيتقر. دهد دست بهكتاب اول است، از  يمطول
در مقالـه هـم    ،)Alavi, 2009: 233-277(اسـت   گرفتـه  قـرار  يبررس ـ و بحث مورد كتاب
پـس از   يبزرگ فرانسـو  سندگانيالبته، نو. ذكر شده است زيشده و آثار مهم آنان ن يمعرف

 كـامو  آلبـر ، )Jean-Paul Sartre( سارتر پل ژان ،)Louis Aragon( آراگون ييلو دوم،جنگ 
)Albert Camus(، دو بووار  مونيس)Simon de Beauvoir (راني ـكـه در ا  گر،يو چند تن د 
 يواقع ـ سـان ينو  رمـان  تـا  اند بوده سينو  درام و سيجستارنو تر شيب اند،  شده شناخته يخوب به
)Boisdeffre, 1969: 49 .(از بـالزاك تـا زولا، از   «شده كه  گفته كهمقاله  نيدر هر حال، در ا

همـواره   يداسـتان  اتي ـزولا تا پروست، از پروست تا سارتر، از سارتر تا بوتور، رمـان و ادب 
 و موضـوع  نـة يزم در اساساً راتييتغ و تحولات نيا است، بوده رييتغ و تحول خوش دست
 رمـان  در كـه  بوده يا  شهياند و تين بالاخره و آن، يها  روش و اسلوب رمان، يينها مقصود
 البته ممكن است كه هزار توي مؤلف، كه يادآور عنوان ).100: 1380 ،يعلو( »است نهفته
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ه اسـت،    ) Alain Robbe-Grillet, Dans le labyrinthe (1959)(ي هزار تو در آلـن رب گريـ
   .جزء كامل اين تحولات و تغييرات باشد

 نتوانسـته  1380دهد كه مؤلف حداقل تا سـال    نشان مياما بررسي مطالب مقالة فارسي 
كند، زيرا مـوارد  پيدا است نه با تاريخ ادبيات فرانسه و نه با اسامي نويسندگان آن آشنايي كافي 

كـه مؤلـف    ايـن از جمله . اين عدم آشنايي او استدهندة  نشانزيادي در آن وجود دارد كه 
قسـمتي از  «: نويسـد   ، چيست و از اين رو ميLa Curéeداند كه معني عنوان رمان زولا،   نمي

، در )102: همـان ( »]منظور دومين رمان اين مجموعه[ روگون ماكارمجموعة بيست جلدي 
 ترجمـه ) 4531: 1383سيدحسـيني،  (» هجوم حريصـانه «كه عنوان مذكور به فارسي  حالي

 هـا   خـانم  يبختخوش ـ، Au bonheur des damesشده است؛ او عنوان ديگـر رمـان زولا را،   
فروشـگاه  عنوان با كه اين عنوان نيز به فارسي  ترجمه كرده است، در حالي) 102: 1380 علوي،(

 ترجمه شده است، او تلفظ نـام نويسـندة زن  ) 563: 1381سيدحسيني، ( بزرگ شادي بانوان
آورده  )104- 103: 1380 علـوي، (غلـط ژرژ سـان    را بهساند ، ژرژ George Sandفرانسوي، 

ژول رونـارد نوشـته   است؛ حتي به جاي هويسمانس، هويسمان، روني، رسني و ژول رنـار،  
و مورد اخير هم خيلي معنا دارد و خواننـده را دچـار اخـتلالات عديـده     ) 108 :همان(شده 
نوشته شده اسـت؛ ادعـاي   ) 114 :همان(طور كه روژ مارتن دو گار هم دوگارد  همان. كند مي
 از دسـت رفتـه  ، شخصيت اصلي داستان Lucien de Rubempréدو رو بانپره،  لوسين«كه  اين

و در اصل، لوسـين دو روبـانپره، شخصـيت    است است، كاملاً غلط ) 104 :همان(» اثر فلوبر
اسـت كـه    )Balzac, Les Illusions perdues(آرزوهاي بر باد رفته اصلي داستان بالزاك، 

مؤلـف دو  . خورشيدي به فارسي ترجمه كـرده اسـت   1337سعيد نفيسي آن را در سال 
،   Mauriac Barrès(،Le culte de [du] moi et Les Déracinés(كتاب از مـوريس بـارسِ   

ترجمه رهـا    ترجمه و دومي را، بي» خانمان  بي«كند و سپس اولي را   ذكر مي) 105 :همان( را
عنـوان  بـا  و دومـي  ) 2315: 1385سيدحسـيني،  ( هـا   كن شـده   ريشه، اولي البته. كرده است

هم عنوان اثري است از نويسـندة فرانسـوي    خانمان  بي. ترجمه شده است ستايش خويشتن
  ).355و  59: 1373قاضي، ) (Hector Malot(هكتور مالو 

شناخته شده است و  آزادهرمان  با) Pierre Loti( لوئي تر پي پيش ها  مدت از و ايران در
غرض اصلي از بررسي مقالة مذكور اين است كه ). 107: 1380 ،يعلو(» آزياده«و » لتُي«نه 

 توجـه  و آورده) Alavi, 2009: 18( خـود  كتـاب  اول فصـل  در نيـز  را نوشـته  همين مؤلف
 بـه  كـه  مقاله، يك محتواي تمامي به است، فرانسه متن يك خواندن مشغول كه را، خواننده

  .است كرده معطوف شده، نوشته فارسي زبان
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دربارة رمان نو در قـرن بيسـتم اسـت و از نظـر      تر بيش آن محتوايي محدودة كه كتاب،
 كتاب يك به را آن و شود  مي ارائه نويسندگان اين از كه كثيري هاي  نمونه ويژه بهساختاري، 

 تعـداد  و فصـل ده ( شـود   مـي  مؤلف قبلي كتاب به شبيه منظر اين از و كند  مي تبديل درسي
 صـحبت  مكـرر  آنـان  آثـار  و نـو  رمـان  نويسـندگان  از ها آن در و دارد تبعي عناوين زيادي

 منتقـدان  و نويسـندگان  هـاي   قـول  نقـل ، هيچ مبحثي نيست كه براي تأكيـدش از  )شود  مي
 وي منتشرشـدة  كتاب و) Albert Thibaudet(آلبر تيبوده  مثل ـ باشد نشده استفاده فرانسوي

ـ  )ibid( است شده استفاده قول نقل آوردن منظور به صرفاً و بار يك فقط كه 1925 سال در
 هـر  صـدر  در هـا   قـول   نقـل نيز  جا آنو خواننده را به ياد كتاب پيشين او نيندازد، چون در 

 پرتراكم روش اين بدون توانسته  نمي مؤلف كه گويي است، آرميده كوچك و بزرگ مبحث
 دارد حضـور  جا همه در كمكي لايزال نيروي اين حال، هر در. باشد آورده قلم به را مطلبي

  .است كرده تأمين را كتاب حجم و داده مؤلف به را لازم كلام هم جا همه در و
جوي هدف مشخصي و دست، كه به طور اكيد در جست يكوجه جنبشي  هيچ بهرمان نو 
 1970تـا   1960هـاي   سـال هـاي متفـاوتي دارنـد و از      نويسندگان آن گرايش. باشد، نيست

تنهـايي جـولان دهـد     بـه چنان اقتداري داشته باشـد كـه بتوانـد     يك از آنان نتوانسته آن هيچ
)Boisdeffre, 1969: 49 .(     اما اهميت رمان نو در اين است كـه درسـت پـس از بحـران

كه زماني از اين نويسندگان  ايننكتة مهم . شدظاهر ) اواسط قرن بيستم(رمان در فرانسه 
امـا ايـن بحـران    ). ibid(بست رسيده بودنـد   بنرمان نو استقبال شد كه نويسندگان سنتي به 

 ,ibid: 50(در پايان عصر ناتوراليسم داشت و يك دورة بطيء را طـي كـرده بـود    منشأ 

note 1 .(   سـاروت به همين خاطر است كه از منظر يكي از نويسندگان رمان نـو، ناتـالي 
)Nathalie Sarraute(نويس  رمانهاي چندي از وي به فارسي ترجمه شده است،   ، كه كتاب

كه رمان ديگر توصـيفات و   اينعبارت ديگر، براي  به). ibid: 51(شود   وارد عصر بدگماني مي
هايي دربارة هسـتي وجـود تبـديل      هاي داستاني نباشد، بايستي به سؤال و يا سؤال شخصيت

در هر حال، پديدة رمان نو و نويسندگان رمـان نـو، پديـدة انحصـاراً فرانسـوي      ). ibid(شود 
، چون پـدران  ).Lagarde et Michard, 1972: 195, t. 5(نيست و در سطح اروپا مطرح است 

از فرانسه، ويليام ) Marcel Proust(چون مارسل پروست  هايي هم  توانند طيف  معنوي آنان مي
  .ايرلندي باشند) James Joyce(و يا حتي جيمز جويس امريكا از ) William Faulkner(فاكنر 

شناسي آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، بهترين روش  منبعمثل اثر پيشين مؤلف، كه 
شناسي است و چـون   منبعبررسي اثر فعلي و تعيين اصالت آن در اين مجله، باز همين روش 

  .شود  اراً به اندازة مقدورات مجله به اين امر پرداخته مياين اقدام طولاني خواهد بود، ناچ
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و نـوآوري آن، آشـنايي   » رمان نو«هاي  ويژگيمؤلف معتقد است كه براي شناخت بهتر 
اي   دارد كه در وهلة اول خلاصه  گونه لازم است و به همين خاطر، اعلام مي  كلي با نوع رمان

در اين مرحله او به كتاب پيشين خـود، از   .)Alavi, 2009: 10(كند   تاريخي از آن را ارائه مي
هاي پيشـين    همين مبحث و بازگشت به گفته). ibid: 12(كند   ، مراجعه ميرمان تا ضد رمان

كنـد و بـدون آن     دهد كه او هنوز در حال و هواي كتـاب پيشـين خـود سـير مـي       نشان مي
ظـور اجتنـاب از تكـرار مكـررات، از     از اين رو، بـه من . تواند مبحث جديدي ارائه كند  نمي

رمان، به نقـل   أمنشدر مرحلة بعد و به هنگام صحبت دربارة . شود ميبررسي آن صرف نظر 
پردازد كه   مي) Michel Raimond(و ميشل رمِون ) Gaétan Picon(هايي از گائتان پيكون   قول

كه ارجـاع مجـدد بـه     اينويژه  به، )ibid: 17(ها حذف شده است  اي در آن  ارجاعات صفحه
چنان عيـان   ، آن)ibid: 41(هم كاذب است و حتي در جاي ديگر  باز) ibid: 18(كتاب رمِون 

كـه چـون از منبـع     ايـن مخلص كلام . رسد  به پايش نمي) ibid: 15(است كه باز جاي ديگر 
  .و در متن آورده استكرده آوري  جمعاصلي استفاده نكرده، منابع غيرمستقيم را 

 ـ ، مؤلـف بـه شـرح تعـاريف آن در     »رمـان «هـا و تعـاريف     راي تحكـيم گفتـه  سپس، ب
ــگ ــره   فرهن ــاي ليت ــر  ،)Larousse(، لاروس )Littré(ه ــت،  ) Robert(و روب ــه اس پرداخت
در ادامه و در دو نقل قول طولاني از . شناسي ذكر نشده است هايي كه در منابع كتاب  فرهنگ

آثـاري از آنـان را كـه    ، )Jacques Rivière(ريـوير  و ژاك ) Marcel Arland(مارسل آرلان 
). ibid: 25(اي نـدارد    كند كـه ارجاعـات صـفحه     متعلق به اوايل قرن بيستم است، ذكر مي

گونـة    گويد كه ادبيات رمـان   ، مي)ibid: 28(» هاي نوين رمان  جنگ و افق«مؤلف در بحث 
 لارنس. اچ. دي، )Galsworthy(گالزوردي ، )Meredith(مردِيت ، )Conrad(انگليسي با كنُراد 

)D. H. Lawrence( ، جايگاهش را از طريق آندره ژيد)André Gide (   در محافل ادبـي پيـدا
در اين مقطع از بحـث و در ادامـة آن، مؤلـف هـيچ ارجـاعي ارائـه       ). ibid: 32(كرده است 

ل هريـك از  شـرح حـا   ةدربـار نويسـي   حاشيهكند، وليكن تمام سعي خود را مصروف   نمي
و مريكـايي  اعلاوه از توليدات سينمايي  بهكرده است مريكايي انويسندگان انگليسي و حتي 

  ).ibid(نيز از ماجرانويسي يا روايات وسترن صحبت كرده است 
، مؤلف بررسي خويش را با نقل قـولي از  )ibid: 34(» سارتر و محاكمة رمان«در مبحث 

كند كه فاقد ارجاع است و سواي آن، در جاي ديگـر    ميآغاز ) Gilles Deleuze(ژيل دولوز 
شناسـي   كـه در كتـاب   ايـن صفحة مشخصي ندارد و نتيجـه   دلوز، ارجاع به )ibid: 237(هم 

بحث مؤلف، كه به حاشيه برده شـده  . شود كه اصلاً از وي كتابي ذكر نشده است  معلوم مي
، )Le Miroir qui vient( گردد  كه برمي اي  آيينهاست، نقل قولي از آلن رب گريه و از اثرش، 
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اين نحـوة بحـث و اسـتفاده از آثـار وي، كـه قـبلاً       . اي است  دارد كه فاقد ارجاع صفحه
 بـراي يـك رمـان نـو    و حتي از جسـتار او،  ) ibid: 10(بود شده پروايي انجام  بيطرز  به
)Pour un Nouveau Roman( ،  آمـده بـود، ارجـاع    كه در ابتدا هم از آن نقل قولي به عمـل

جا  همانمؤلف با همين روش تحقيق و حتي با ذكر همان اثر و ). ibid: 22(اي ندارد   صفحه
)ibid: 40 ( كه بگويد كه اين مطالب را از كتاب ديگر  آن بيمجدداً ارجاعي كاذب ارائه كرده

و ديـدرو  ) Flaubert(كـه مطالـب بعـدي دربـارة فلـوبر       ايـن خود گرفته است، مضاف بـر  
)Diderot ( هم تكرار مطالب همان اثر است)ibid: 41.(  

نگـار   ادبيـات ، كـه از ابـداعات منتقـد و تـاريخ     »رمان نـو «در اين مقطع، بحث با عنوان 
است، كه وي آن را براي بررسي آثار  1957در سال ) Emile Henriot(فرانسوي، اميل آنريو 

هـاي   بحـث اما در طول آن ). ibid: 46( شود  رب گريه و ساروت به كار برده بود، شروع مي
عـلاوه،   بـه ) ibid: 47(و رب گريه ارجاع ندارد ) Roger Pirouret(مربوط به روژه پي روره 

جا به بعد، ضـمن آوردن بعضـي متـون،     اينكند و از   مؤلف فتح باب جديدي را معمول مي
حتي وقتي كه به ژان برتران و ) ibid(شود   گذاري متوسل مي نقطهها به  براي كوتاه كردن آن

دهد كه صفحة   پردازد، ترديدي به خود راه نمي  و كتابش مي) Jean-Bertrand Barrère(باررِ 
هـايي از آن در    هايي كه نقل قول  سان، نوع بحث بدين). ibid: 49(ارجاعي آن را حذف كند 

هـا را بـه خـود      قـول شود، حجم مهمي از كتـابِ مبتنـي بـر نقـل       ها منقطع مي  گذاري نقطه
دهد و ارجاعات هم در خيلـي از اسـامي مقـالات مطبوعـات رو بـه نقصـان         اختصاص مي

) Lagrolet(شود، مثـل مقالـة لاگرولـه      طور ناقص ارائه مي بهو حتي ) ibid: 52-53(رود   مي
)ibid: 59 (     ه در دانشگاه كيـل كـه اصـلاً ارجـاعب گريو يا نقل قول طولاني از كنفرانس ر

ه را بـي هـيچ توضـيحي منطـق     هاي طولاني رب گري  قولقل نمؤلف اين ). ibid: 54(ندارد 
» ادبيات به زعـم كلـود موريـاك   «بحث ديگري، كه ارجاع مشخصي ندارد وليكن عنوان آن 

)ibid ( هايي است كه از اين مرحلـه بـه     از سلسله نمونه» نمونه«است و در عين حال اولين
بندي و بدون اسـتفاده از   سرهمخواهد كرد، سرهم كرده و در پي اين بعد حجم كتاب را پر 

هـم بـدون ارجـاع     كنـد، آن   گيومه و باز كردن آن و صرفاً با بستن آن مبحثـي را بيـان مـي   
در اين مقطع نيز مؤلف نقل قول خود ). ibid: 55(اي و با توسل به يك مقالة مورياك   صفحه

كـه منطـق    ايـن آورد، بدون   اي ندارد مي  ارجاع صفحهرا در پي نقل قول طولاني ديگري كه 
  ).ibid(علمي بحث مراعات شده باشد 

، و نيـز ذكـر   )La Nausée( تهـوع مؤلف به هنگام صحبت از سارتر و اهميت كتاب او، 
تمـام  «است، به جاي مشخص كردن ارجاع ) ibid: 56(» تمام عيار« فكر كه او يك روشن اين
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) ibid(پردازد   قرار داده شده است، به شرح حال او در پانوشت ميكه در داخل گيومه » عيار
كه مغشوش ارائـه   اينرا، ضمن ) Pierre de Boisdeffre(ير دوبوآ دفر  و سپس، ارجاع به پي

اگر جمله يـا موضـوعي غلـط    . كند  همراه مي) sic) (ibid: 59(كند، آن را در پايان با ذكر   مي
امـا  ). ibid(؟ دشـو  نمـي شود و سپس توضيحي دربارة آن ارائه   است، چرا از آن استفاده مي

و مقالـة او  ) Roalnd Barthes(شده به رولان بارت  دادهاصل مطلب در اين است كه ارجاع 
)ibid: 58 (»كليات آثار، مندرج در »ادبيات عيني Œuv. compl., 1993: 1185, t.1) (  ًاو، قـبلا

آنســيكلوپدِيا ، منــدرج در »رمــان نــو«ق مقالــة و طبــ) 1082: 1383(حســيني   توســط ســيد
بررسي و تحليل شده است و خواننده هم قـبلاً  ، )Encylopédia Universalis( اونيورساليس

  .و تاريخچة آن آشنا شده است» رمان نو«با مفهوم 
اي از مقالة بـارت بـراي بحـث دربـارة نـوپردازي در        مؤلف، كه بدون ارجاع صفحه

و در ادامة بحث مجدداً بـه همـان    )Alavi, 2009: 58( استفاده كرده استصناعات ادبي 
، از بنـد  )ibid: 59(اي سكوت كرده اسـت    مقاله متوسل شده و باز هم دربارة ارجاع صفحه

زمان  هم و) ibid: 60(آخر مقالة او نيز مجدداً استفاده كرده و باز هم ارجاع كاذب داده است 
تعليقي گذاشته و سپس جملة پاياني را نيز حذف كرده اسـت   هاي  و بي هيچ دليلي نقطه

Barthes, 1993: 1193, t.1) .(  در ادامه، موضوع بحث را دفعتاً عوض كرده و به موضـوعي
از اين رو، براي نشـان دادن  . پردازد  كه اصلاً ربطي با نوپردازي در صناعات ادبي نداشته مي

  :شود ميمة آن ارائه واقعيت متن ابتدا متن فرانسه و سپس ترج
Le tour est joué, le coup d'Etat a réussi! Le "Nouveau Roman" est fondé! L'été 

1940, Pétain, affaibli par l'âge, s'imagina sauver la France avec l'approbation du 

Parlement. D'un vote régulier, encore qu'enlevé sous le coup de la peur, Pierre 

Laval fit un coup d'Etat. Ainsi procéda Roland Barthes, pour devenir le maire du 

palais de cet empire imaginaire dont Robbe-Grillet n'était encore que le roi 

fainéant” (Alavi, 2009: 60). 

! بنياد نهاده شده است» رمان نو«! كار انجام گرفته و تمام شده است، كودتا موفق شده است
پتن، كه به خاطرِ سن تضعيف شده، در فكر اين است كه فرانسه را با تأييد  ،1940تابستان 

پي ير لاوال، با يك رأي قانوني، كه آن نيز زير فشار ترس اخذ شـده،  : پارلمان نجات دهد
توري تخيلـي  چنين اقدام كرد و شهردار قصر اين امپرا اينبارت نيز . زند ميدست به كودتا 
ب گريبيكارة آن نبودشد كه ر ه چيزي جز شاه.«  

شود، مؤلف گيومة متن را بسته ولـيكن بـاز كـردن     ميطور كه در ترجمه مشاهده  همان
سـپس، در پانوشـت   . گيومة اين متن به اصطلاح متعلق به تتبعات انتقادي بارت نبوده است
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چنين  اينوجود آورده تا  بهتي ساختگي ي، كه متعلق به همين نقل قول فرانسه است، وضع)2(
  :به انتقاد از بارت بپردازد

“Encore une fois, ces réflexions naïves n'ont rien d'un pamphlet. Ceux qui 

voudraient voir fustiger Roland Barthes le trouveront à la scène sous le vêtement 

transparent du Brtholomeus de Ionesco: Trissotin, peint par Molière. Nous 

n'avons pas voulu non plus requérir contre la Nouvelle Critique: Raymond Picard 

s'en est chargé ("Nouvelle Critique ou nouvelle Imposture?", J. – J. Pauvert, 

1965). Regrettons seulement que Roland Barthes, écrivain de qualité, mette tant 

d'ingéniosité à tourner le dos à sa vocation: celle d'un bon démystificateur de notre 

temps” (ibid). 

كسـاني كـه   . لوحانه چيـزي جـز هجـو نيسـت     سادهكنيم كه اين تأملات  ميباز هم تكرار «
خواهند انتقاد شديد وارده بر بارت را مشاهده كننـد، او را در روي صـحنه و در جامـة      مي

مـا هـم   . شده توسط مـولير  وصفتريستون . آشكار بارتولوموس دو يونسكو خواهند يافت
نقد نو «(رمِون پيكار به آن پرداخته است : ايم كه عليه نقد نو به عملي متوسل شويم  نخواسته

 ةنويسـند صرفاً بايد متأسف باشيم كه رولان بـارت،  ). 1965پوورِ، . ژي. ، ژي»يا شيادي نو
هم در جهت ذوق يك فرد  داراي فضليت، اين همه مهارت را در جهت مخالف ذوقش، آن

  ).ibid: 60, n. 2(» كار برده است بهزداي خوب عصر ما،  تقلب

داسـتاني   اثـر مـولير، شخصـيت   ، )Les Femmes Savantes( فروش فضلزنان در كمدي 
است و از اين رو معلوم نيست كه چگونه فردي كه چنين » سرباز احمق«تريسوتن، به معناي 

تواند حداقل سـي و    خصايصي دارد و دوستش هم خصايص شاهان مروونژيانها را دارد، مي
در هر حال، هنگامي كه ). ibid: 312(پنج بار توسط مؤلف به كمك گرفته شده و توجيه شود 

خود، كه به فارسي هم ترجمه  )Critique et vérité( نقد و حقيقتقيد حيات بود، در بارت در 
شده است، مخالفان خود را يك به يك معرفي و سپس آنان را با منطق نقد و حقيقت تأديـب  

  .را تأديب كرده بود) Jules Renard(كرده بود، دقيقاً مثل مراد خود، آندره ژيد، كه ژول رنار 
ه،        همين مبحث خواننده متوجه ميدر ادامة  شود كه ارجـاع مؤلـف بـه كتـاب رب گريـ

و از كتـاب ميشـل بـرودو    ) ibid: 61 et 311(، ارجاع مسـتقيم نيسـت   گردد  اي كه برمي  آيينه
)Michel Braudeau (كارانش  و هم)ibid: 61 (اين روش كار در مباحـث  . گرفته شده است

شناسي نهايي به عنوان اثري  كتاب ذكرشده در كتاب ديگري هم انجام گرفته و سپس عنوان
در همين راستا لازم است گفتـه شـود كـه    . كه مستقيماً مورد استفاده قرار گرفته آمده است

  Roger-Michel Allemand, Leرمان نـو مؤلف كتابش را بر مبناي كتاب روژه ميشل آلمان، 
)Nouveau Roman, 1996( به پيش برده است ،)ibid: 69 et 74 .( نقـل   ةارائجا نحوة  ايندر
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هيچ توضـيحي پشـت سـر هـم      بيها را  اي رقم خورده كه مؤلف آن  گونه بههاي متصل   قول
در اين مقطع، مؤلـف نقـل قـول را داخـل گيومـه آورده،      ). ibid: 71-72(رديف كرده است 

كـس  مؤلف، كه معتقـد اسـت هـر    ). ibid(وليكن به ذكر صفحات ارجاعي نپرداخته است 
بخواهد نويسندگان رمان نو را به خاطر زير سؤال بردن رمان سنتي بشناسد، بهتر اسـت ژان  

پـردازد    اي نمـي   را بخواند، در بحث خود به ذكـر ارجـاع صـفحه   ) Jean Ricardou(ريكادو 
)ibid: 76 (    در . كنـد   و براي موارد ديگر، به آثار ديگران متوسل شده و نقـل قـول ارائـه مـي

كنـد    هاي طـولاني از بـالزاك ذكـر مـي      ، مؤلف نقل قول»ت در رمان بالزاكيشخصي«مبحث 
)ibid: 92 (اي ندارد   ها ارجاعات صفحه كه بعضي از آن)ibid: 93.(  

، اثـر  )1956( صـرف وقـت  در ، )Jacques Revel(از آغاز مبحث شخصـيت ژاك رولِ  
در  ـنحوة بررسي و ارجاعات ، )Michel Butor, L'Emploi du temps (1956)(ميشل بوتور 

متنـي، مثـل    درونشود و مؤلـف ارجاعـات را     كاملاً دگرگون مي ـواقع نحوة روش تحقيق 
بـارت در   كليـات آثـار  اي مغلوط به چاپ  اشارهكند و حتي   هاي پژوهشي مي  نگارش مقاله

شناسي نهـايي هـم نيامـده اسـت و در      كه در كتاب) ibid: 103(كند   مي] 1993[ 1981سال 
عـلاوه، نقـل قـول مؤلـف از      به. اصل نقل قولي است كه از كتاب ديگري گرفته شده است

هايش را به نقل از ميشل بوتور ارائـه كـرده     بارت تحريفي فاحش است، چون وي صحبت
) Alavi, 2009: 106(در صـفحات بعـدي   ) ibid: 103; Barthes, 1993: 1243, t.1(بـود  

متنـي برگرفتـه از كتـاب پاتريـك      درونشود كه تمامي اين مبحث و ارجاعات   مشخص مي
مؤلـف، كـه در فصـل پـنجم و در مبحـث ژيـد و       . اسـت ) Patrick Sultan) (ibid(سولتان 

تأكيـد دارد بگويـد كـه وي اثـرش را بـا الهـام از        )Les Faux-Monnayeurs(سـازان   سـكه 
كنـد،    ، چيزي را ثابت نمـي )ibid: 118(نوشته است و پروست ) Dostoïevski(داستايفسكي 

  .كند و تحقيق شخصي هم انجام نداده است  چون كه ارجاعي ارائه نمي
كـه تحليـل    ايـن بوتور، مؤلف با اذعان به  صرف وقتدر مبحث اختلالِ عملِ وقت، در 

مبناي چند  بر هيچ ارجاع مستندي و صرفاً  داري را بي دامنهاي نيست، بحث  سادهاين اثر كار 
برد و سرانجام در آخرين مرحله منبع اصلي بحث را، كه   اثر ديگر همان نويسنده به پيش مي

از اين مرحله به بعد ). ibid: 124(كند   است، ذكر مي) Sylvie Peuchet(تأليف سيلوي پوشه 
نوع بحث فاقد ارجاع به كتابي مستند در طول بحث است و ذكر آن صـرفاً در آخـر بحـث    

شود كه صفحة ارجاعات نهايي حذف شـده اسـت     سان خواننده هم متوجه مي آمده و بدين
)ibid: 129 .(و در آن از آثار ساروت صحبت به عمل آمـده، نقـل   ده شاي كه ارائه   در نمونه

ر     هاي عديده  قول شـود و در    خـتم مـي  ) Arnaud Rykner(اي آورده شده كه به آرنـو ريكنـ
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. شود كه بحث صفحات پيشين بر مبنـاي همـين اثـر بـوده اسـت       متوجه مينهايت خواننده 
و يـا اگـر دارد   ) ibid: 133-150(هايي كه اصلاً ارجـاع نـدارد     مؤلف فصل پنجم را با بحث

گونـة ژان ژيونـو     رساند، مثل آثار رمان  به پايان مي) ibid: 151-161(اغلب غيرمستقيم است 
)Jean Giono (شود   كه ذكر مي)ibid: 137 .(و يا د شو  مياي آن حذف   وليكن ارجاع صفحه

، امـا ايـن مقالـه در    )ibid: 154(شـود    اي از بارت، كه به يك مجله ارجاع داده مي  ذكر مقاله
آمـده  ) ibid: 103; barthes, 1993: 74, t. 2(وي، كه مؤلف قبلاً آن را ذكر كـرده   كليات آثار

  .هايي دارد كه متن اصلي فاقد آن است  گذاري نقطهاست، وليكن نقل قول مؤلف 
ــ در ــا بحــث نيهم ــف ه ــه مؤل ــر ب ــوو گفــت ذك ــور از ييگ ــا بوت    هيشــاربون ژرُژ ب

)Georges Charbonnier (پردازد  يم )ibid: 155 (اسـت،  امـده ين يينها يشناس كتاب در كه 
) Quinzaine littéraire) (ibid: 157, note 2( تررِيل كنزنِ مجلة يها  يشناس كتاب كه نيا كما
ــليم و ــو ش ــارة، )Michel Foucault( فوك ــون درب ــل رمِ روس )Raymond Roussel(   
)ibid: 158, note 1 (نـو  رمـان « سـندة ينو از كـه  مؤلف. است امدهين يينها يشناس كتاب در« 

 يكارگرداناز اثرِ اول،  ژهيو ، به)ibid: 160( كند يم ادي او اثر سه و) Claude Ollier( هيالُ كلود
]Mise en scène[ ،به جا آن در برعكس و پردازد  ينم ها آن ذكر به يينها يشناس كتاب در 

 فصل آغاز در. است امدهين مذكور بحث در كه) ibid: 311( پردازد  يم او از يكتاب ذكر
 كوچـك  روبر از يبيغر شكل به مؤلف رمان، در گيانتر از صحبت هنگام به و ششم

)Le Petit Robert (كرده صحبت )ibid: 162 (صـفحات   نيتر  مغشوش حال نيع در و
 نحوة نيبدتر صفحات، نيهم در). ibid: 163-164( كند يمرا ارائه  يمتن درون يارجاع

 ياز و يكتـاب  يو حت ـ) ibid: 165-169( است آمده هم بوتور يها قول نقل ارجاعات،
 هي ـآب در ثان تـر يو ده هـزار ل  هشتصـد و  وني ـليم شش، )ibid: 169( آمده ها بحثدر 

)6810000 litres d'eau par seconde) (ibid( ،اسـت  نشـده  ذكر يينها يشناس كتاب در كه .
  .است نپرداخته ارجاعات به يرعلميغ قِيمسلم است، مؤلف با روشِ تحق چه آن

، با نقـل قـولي از   )ibid: 177(فصل هفتم، كه به غلط مجدداً فصل ششم نوشته شده 
كتابش ارجاع داده شده و اين صـفحه   84شود كه به صفحة  ميير دو بوا دفر شروع  پي

جـا مبـرهن    ايـن شـود و در   مـي ارجـاع داده   58و سپس به صـفحة   82هم به صفحة 
د كه عنـوان كتـاب بـا عنـوان آن در صـفحات ديگـر متفـاوت اسـت، حتـي در          شو  مي

 نويسـندگان فرانسـوي  در واقع، اين كتاب، كه عنـوان آن  ). ibid: 303(شناسي نهايي  كتاب
است و ما براي اين بحث و بررسي چـاپ   )Les écrivains français d'aujourd'hui( امروز
، اسـت متفـاوت   1994ايم و ظاهراً با چاپ ذكرشدة سال  دادهنظر قرار  آن را مد 1969سال 
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است و طبق اصل چاپ اين مجموعه كـلِ   )?Que sais-je( دانم؟ چه ميمتعلق به مجموعة 
اي كه مؤلف ارائه  صفحهصفحه باشد، وليكن ارجاعات  130شده نبايستي بيش از  چاپمتن 
  ).ibid: 283(كند فراتر از اين صفحات است  مي

ه باشـد      شايد يكي از نويسندگاني كه بيش از همه به او ارجـاع داده شـده رب گريـ
)ibid: 319(      شـود   مـي ، ولـيكن بـاز بـه آثـاري از وي اسـتناد)ibid: 179 et 206 (  كـه در

) Merleau-Ponty(ها به عمل نيامـده اسـت، يـا مرلوپـونتي      شناسي نهايي ذكري از آن كتاب
)ibid: 185( هايي كه مؤلف به مبحـث   نمونهدر . شناسي ذكر نشده است كه آن نيز در كتاب
) Beckett(اختصاص داده، مجدداً از مقالة بـارت دربـارة بكـت    ) ibid: 225(» ادبيات عيني«

مؤلـف،  ). Littré(استفاده كرده است، اما با حذف بعضي از موارد و مراجعه به فرهنگ ليتره 
، دقيقاً )ibid: 235-237(كند كه هيچ ارجاع مستندي ندارد  ميدر فصل نهم، مبحثي را شروع 

اين روش كـار دربـارة   ). ibid: 240-242(اعي ندارد مثل بحث دربارة رب گريه كه هيچ ارج
ظـاهراً،  . و ديگران هم اعمال شده اسـت ) ibid: 252-253(، بوتور )ibid: 245-250(ساروت 

و آنـدره  ) Martine Bercot(در طول اين مباحث، مرجع اصلي كتاب مشترك مارتين بركـو  
عـلاوه، ايـن فصـل زنـدگي و آثـار       بـه . بـوده اسـت  ) André Guyaux) (ibid: 265(گوئيو 

نويسندگاني است كه جزو نويسندگان رمان نو به حساب آمـده و تقريبـاً همگـي آنـان بـه      
اند، مثل بكت، رب گريه، ساروت، بوتور، دوراس، كلود  شدهفارسي ترجمه شده و شناخته 

يكي از ). Claude Simon) (ibid: 233-278(و كلود سيمون ) Robert Pinget(الُيه، روبر پنژه 
هاي بزرگ مبحث مذكور در اين است كه مؤلف در آن از وضع ترجمه و استقبال از   ضعف

اي جلوه  گونه بهكند و از اين رو، موضوع را   آثار اين نويسندگان در ايران اطلاعاتي ارائه نمي
  .شوند ميدهد كه گويي براي بار اول است كه اين نويسندگان معرفي  مي

، كه مربوط به فصل )ibid: 285(» !عنواني متروك: رمان نو«ف در مبحث در هر حال مؤل
كند كه نتيجة آن تبديل به هياهوي  مياست، مطلب را به نحوي بازگويي  )فصل دهم(پاياني 

هاي بزرگان  نامسان خود را جنبش ناميده و در آن  نهضتي كه بدين. شود ميبسيار براي هيچ 
شود، در مدت كوتاهي فـرو پاشـيده، متـروك     ميادب فرانسه در نيمة دوم قرن بيستم ديده 

شناسي نهايي  اين نكته نيز قابل ذكر است كه مؤلف كتاب. شده و به كنار گذاشته شده است
آثار انتقادي، مجلات و مجلات ادواري مصور : بندي و ارائه كرده است طبقهرا در سه عنوان 

توان  ميبندي آخرين رده به اين معني است كه  عنوان. ترين آثار ذكرشده شناسي مهم تابو ك
كه چـون ارجـاع مسـتقيم     اينبه سليقة شخصي اقدام كرد و بعضي از آثار را ذكر نكرد و يا 

  .نيست از ذكر آن خودداري كرد
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رد بحـث  وا) Maurice Blanchot(مؤلف، كه در مقدمه، با نقل قولي از موريس بلانشـو  
شده و معناي رمان نو را با پيروي از گفتة وي آورده بود و در اين مجموعه كارهاي خويش 

كه گفته است رمان  اينرا براي جنبش رمان نو قابل توجه دانسته بود، در نتيجة پاياني، ضمن 
كـه   يـن ااز «بست ادبي باشد، با نقل قولي از رب گريه، كه معتقد بـود   بنمثابة  بهتواند  مينو 

كـس   هـيچ ، قطعـاً  ... رود مـي بـه كجـا   ) تأكيدي كه ربطي با رمان نو ندارد(گفته شود رمان 
مؤلف، كه در . رساند  ، به پايان مي)ibid: 302(» ... تواند با قطع و يقين از آن حرف بزند نمي

ه، خـود را صـرفاً ناقـل      موضعابتدا به تبع بلانشو  گيري كرده بود، در پايان، به تبع رب گريـ
  .دهد تا از بلبشوي متروك رمان نو خلاص شود ميهاي ادباي فرانسه نشان  انديشهافكار و 

  
  گيري نتيجه. 3

دهد كه مؤلف ضوابط يـك اثـر تحقيقـي مسـتدل را      ميبررسي مطالب و منابع كتاب نشان 
كننده و طولاني خـود تـا حـدي      آميز و خسته  هاي افراط  قول   مراعات نكرده است و در نقل

گيـري منـابع     اي را نيز مغشوش كرده است تا پي  پيش رفته كه ارجاعات و ارجاعات صفحه
داران  هم بـه طـرف   داران ادبيات فرانسه، آن از اين رو، خطاب او به طرف. پذير نشود امكان

چنان تمايل دارنـد بـه منـابع اصـلي      نيست و آنان همرمان نو و نويسندگان رمان نو، جدي 
منـد   هاز اين رو، همين طبقة اهل فن علاق ـ. تر آشنا شوند مراجعه كنند تا با واقعيت امر بيش

خواهد بداند كه چرا نحـوة تحقيـق يـك      است صحت و سقم آن را بداند و دانشجو هم مي
متفـاوت باشـد و او چـه چيـزي      زبان بايستي با نحوة تحقيق يـك فرانسـوي   فرانسهايراني 

بارت از طرف رقيبش به شيادي متهم شـد و موجـب خوشـحالي    . تواند از آن ياد بگيرد مي
. را نوشت و خوشحالي را به عزا تبديل كـرد  نقد و حقيقتها شد، اما او پاسخ داد و  بعضي

 ـ يانسان علوم يارتقاكارهاي  در جهت راه ـ تواند الگوي شرافت علمي ميآيا چنين اقدامي 
  ؟دشوقرار گيرد و منجر به پاسخي مستدل 
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